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هدف: هدف این پژوهش، تحلیل روند فعالیت های حرفۀ مامایی در 

سازمان بهداری دورۀ رضاشاه با تأکید بر اسناد و مدارك منتشر نشده 

موجود در آرشیو سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران است.

روش/ رویكرد پژوهش: این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی، 

با استفاده از اسناد و مدارك، كتاب ها، مجله ها، و روزنامه ها )منابع 

كتابخانه ای( و ارزیابی داده های تاریخی و تجزیه و تحلیل آنها، به 

سازمان دهی و نتیجه گیری پرداخته است.

یافته ها و نتایج: یافته ها حاكی از این است كه دورۀ سلطنت رضاشاه 

در ایران، در شمار دوره های تاریخی خاصی است كه حكومت، به عنوان 

حامی تغییر وضعیت زنان در جامعه، به فعالیت های متعددی مبادرت 

ورزید.  عرصه های اجتماعی، اقتصادی، و حتی حضور سیاسی زنان 

در جامعه، البته با رعایت سیاست های حاكمیت پهلوی اول، از جمله 

میدان های عملی بود كه در ظاهر، زنان می توانستند در آن حوزه ها به 

فعالیت بپردازند. یکی از ابعاد اجرای سیاست های حكومت، در اركان 

مختلف كشور و از جمله امور مربوط به زنان، رسیدگی به وضعیت 

بهداشت و سلامت زنان بود كه مورد توجه خاص حكومت وقت 

قرار گرفت.  مسلماً این امر، زمانی می توانست نتیجه بخش باشد كه 

ابتدا متولیان امور بهداشت جامعۀ زنان، از آموزه های لازم برخوردار 

می شدند.

تحلیل اسنادی  روند فعالیت های حرفۀ مامایی

 در سازمان بهـداری دورۀ رضاشاه

ڪلیدواژه ها 

مامایی/ رضا شاه/ بهداشت و درمان/  سازمان بهداری/ قابلگی
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1. استادیار تاریخ پژوهشگاه

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

elhammalekzadeh@ihcs.ac.ir

تحلیل اسنادی روند فعالیت های حرفۀ مامایی
 در سـازمـان بهـداری دورۀ رضـاشاه

مقدمه
تحقیق و تعمق در تاریخ معاصر ایران، با چشم انداز تحولات تاریخ اجتماعی، از جمله 
موضوع های مهم و جالب است و بررسی نقش و پایگاه اجتماعی صاحبان حِرَف و مشاغل 
نیز در زمرة این موضوع ها به شمار می آید. حرفة مامایی، -که در دوران مورد نظر این نوشتار، 
از آن با عنوان قابلگی هم یاد شده-  به عنوان  یک حرفه، قابل مطالعه و بررسی علمی است؛ 
علاوه بر این، سیاست های حکومت پهلوی اول نیز نسبت به این رشتة شغلی، - که در 
مرحلة تحولات پزشکی ایران مورد توجه قرار گرفت و به منظور اجرایی نمودن بخش 
مهمی از شعارهای دولت بدان تأسی جسته شد، - اهمیت زیادی قائل شد. حرفة مامایی از 
آن دست مشاغلی است که در پژوهش های اجتماعی مورد توجه قرار نگرفته است؛ در حالی 
که مطالعات اجتماعی تاریخ ایران نشان دهندة  قدمت این حرفه و به ویژه انحصار آن در میان 
زنان است. افزایش مرگ و میر کودکان و مادران نیز توجه دولت ها را به سیاست گذاری های 
جدّی در این حوزه جلب می کرد. بررسی روند تحولی و مجموعه ای از فعالیت های حرفة 
مامایی، مبتنی بر داده های اسنادی موجود در آرشیو سازمان اسناد و کتابخانةملی ایران، با هدف 
ارائة نمونه ای از تحقیقات اجتماعی، به منظور بررسی و مطالعة سایر مشاغل، موضوع اصلی 

این وجیزه را تشکیل می دهد.
در اهمیت و ضـرورت موضوع نوشتـار حاضر نیز دو مـورد  قابـل ذکر است: 1. خلأ 
مطالعات تاریخ اجتماعی ایران در حوزه های مختلف،  و2.  فقدان مطالب تاریخی- تحلیلی در 
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مورد موضوع مقاله حاضر. به این مفهوم که شاید با تمام اهمیت تاریخی مسئلة مامایی و نقش 
ماماها در حفظ جان مادر و نوزاد تاکنون کار مستقلی انجام نشده است.

از پیشینة تحقیقاتی موضوع این نوشتار قابل ارائه می توان به کارهای تحقیقاتی زیر، که به 
بررسی جایگاه حرفة مامایی و اعتنای دولت به  این موضوع پرداخته اند اشاره کرد:

 روستایي، محسن) 1382(. تاریخ طب و طبابت در ایران ) از عهد قاجار تا پایان عصر 
رضاشاه(  به روایت اسناد. تهران: انتشارات سازمان اسناد وکتابخانة ملي ایران. این کتاب در دو 
جلد تدوین شده است. در جلد اول یک فصل تألیفی با عنوان تاریخچه و چند بخش اسنادی  
وجود دارد. در فصل مربوط به تاریخچه، به تفصیل به بررسی تاریخ طب و طبابت در دوران 
قاجار پرداخته شده است.  در همین بخش و در هنگام ذکر بیمارستان زنان و آموزشگاه عالی 
مامایی به مطالبی اشاره شده است که می تواند به عنوان پیشینة این پژوهش از آن یاد کرد. 
قسمت بعدی جلد اول هم اسنادی است با موضوعاتی چون پزشکان دربار محمدعلی شاه 
و مجموعه کارهای بیمارستان کودکان در طی دورة زمانی شش ماهه. جلد دوم کتاب هم 
در بردارندة اسنادی است که بر اساس آن شرح حال 191 پزشک آمده که جهت تکمیل این 
اطلاعات از منابع دست اول دیگری نیز بهره برداری شده است. ضمن این که خاتمة کتاب 
را هم کتابچة دیگری تشکیل می دهد که حاوی اسامی تعداد دیگری از پزشکان در دوران 

حکومت محمد علی شاه است. 
  ملک زاده،الهام)1388،زمستان(. شرایط اجتماعی مؤثر بر ایجاد و تکوین مؤسسات 
خیریه رفاهی- بهداشتی ایران در دوره رضاشاه، مجله علمی– پژوهشی مسکویه، دانشگاه 

آزاد اسلامی واحد شهر ری.
ملک زاده،الهام)1389،تابستان(. بهداشت و اقدامات خیریه بهداشتی در دوره رضاشاه، 

مجله علمی- پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا.
Malekzadeh,Elham)2011(. How to give Birth to a New Generation: 

Midwifery in Reza Shah’s Health Care System, London: will be published by 

Routledge. 

توجه حکومت به  حرفۀ پزشکی جدید 
 آغاز پیشرفت در زمینة پزشکي ایران به سال1323ق. بر می گردد که دو پزشک فرانسوي 
به نام هاي » دکتر ژرژ« و »دکترکاله« به استخدام دولت ایران درآمدند )مجلة ماهیانة شیر 
وخورشید، 1305،  1)2و3 (، ص 174(. اما با بروز اتفاقاتي در عرصة سیاسي ایران وضعیت 
تغییرکرد. انقلاب مشروطـه در ایران و تغییر اوضـاع سیاسي و اجتمـاعي، همچنین فقر 
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اقتصادي تمام ارکان جامعه، حوزة صحیة کشور را هم در برگرفت. از 1277ق.، نخستین 
مجمع پزشکي اطبا، به فرمان ناصرالدین شاه قاجار، تشکیل شد که به صورت هفتگي 
به مشاوره در امور صحي و طبي مي پرداخت. شرایط جدید موجب گردید، با توجه به 
اقدام هایي که برای اصلاح امور صحي و بهداشتي کشور انجام شد و به ایجاد مدرسة طب 
در زیر مجموعة دارالفنون انجامید؛ متولي اصلي امور طبي و صحي دچار سیر نزولي شود 
و عملکرد قابل توجهي از خود به جا نگذارد. دو گام سودمند در این شرایط برداشته شد، 
یکي تصویب»قانون اساسي معارف« به تاریخ 9 عقرب 1329ق.، و دیگري»قانون طبابت«، 
مصوب 3 جمادي الاول همان سال، در دورة دوم مجلس شوراي ملي)روستائي، 1385، 
ج1،ص 17(. قانون مزبور، به همت گروهي از پزشکان تحصیلکردة مراکز علمي اروپا، از 
جمله علي خان حکیم اعظم، یحیي میرزا لسان الحکما، و امیرخان امیراعلم تنظیم و تصویب 

شده بود  که هرسه  نمایندة مجلس بودند.       
اجراي این قانون  دو سال بعد به مرحلة عمل رسید، ولی با آغاز جنگ جهاني اول و وضعیت 
نابساماني که از نقض بي طرفي ایران به وجود آمد، وضعیت مدرسة طب دچار آشفتگی شد. 
قانون فوق داراي13 ماده بودکه درمواد 1 و2 و11 آن، اشتغال به کار درکلیة امور طبابت  مستلزم 
داشتن نامة رسمي از وزارت معارف اعلام شده بود. در نتیجه، پس ازتصویب این قانون، مشتاقان 
طبابت، ناگزیر از رفتن به مدرسة طب بودند )روزنامة رسمي دولت شاهنشاهي ایران26 سرطان 
1329، 1)42(،صص 26-27(. بدین ترتیب، هر چه اجراي قانون مذکور استحکام بیشتري 

یافت، رونق مدرسة طب نیز با ازدیاد داوطلبان این رشته، افزایش پیدا کرد. 
 در سال 1335ق.، دکتر امیرخان امیر اعلم، ضرورت تأسیس بیمارستاني اختصاصي 
براي زنان را احساس نمود؛ زیرا تا آن زمان، بیمارستاني که زنان و کودکان را به آساني بپذیرد، 
وجود نداشت؛ و در این شرایط، وي با تلاش بسیار در زمیني که از سوي دولت به او هدیه 
شده بود، عمارتي ساخت که از یک بخش آن به عنوان قسمت مرکزي، و از بخش هاي دیگر، 
برای درمانگاه و داروخانه استفاده مي شد)ملک زاده، 1385،صص131-132(. همچنین، به دلیل 
اینکه  پزشکان حق معاینة  زنان را نداشتند، مامایي فرانسوي به نام »مادام درمسن« این وظیفه 
را بر عهده گرفت و براي چندین سال ادارة بیمارستان نیز به اوسپرده شد. در همین مکان بود 
که نخستین آموزشگاه مامایي برپا گردید و در دو بخش مستقل بیمارستان، علاوه بر مداواي 
بیماران زن وکودك، به آموزش و تربیت کساني پرداختند که بتوانند براي درمان زنان دردمند 

مفید واقع شوند)ساکما: 29701506(. 
  ابتداي سال 1337ق.، » بیمارستان نسوان « به طور رسمي افتتاح شد و با در نظر گرفتن 
بودجه اي بیش از200 تومان از محل عایدات اوقاف و با ریاست مهذب الدوله کار خود را 

تحلیل اسنادی روند فعالیت های حرفۀ 
مامایی در سازمان بهداری دورۀ رضاشاه 
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آغاز کرد) روستائي، 1382، ج2،ص 558 (. تاپایان همان سال نیز 59 نفر بیمار زن در این 
مریضخانه بستري و درمان شدند. ضمن اینکه10 نفر از محصلان دختر »دارالمعلمات« در 
بیمارستان مذکور و زیر نظر » مادام فراسکینا « مشغول یادگیري مهارت قابلگي گشتند. در 
اواخر سال 1337ق.، و در زمان وزارت میرزا احمد خان نصیرالدولة بدر بر وزارت معارف، 
مدرسة دخترانة » فرانکو پرسان« تبدیل به دارالمعلمات شد و مقرر گردید 10 نفر از شاگردان 
آن مدرسه، سه روز در هفته، به مریضخانة نسوان بروند و مهارت قابلگي بیاموزند. دورة 
تحصیل در دارالمعلمات، پس از اخذ تصدیق ششم ابتدایي، چهار سال بود )ماهنامه عالم 

نسوان،3)3(،صص20-22 به نقل از روستائی( .
 امیرخان امیراعلم، با توجه به اینکه به لزوم تأسیس دارالولاده ها اعتقاد داشت، به اقداماتي 
دست زد که نتیجة آن تعلیم و تربیت ماماهاي متبحري بود که بتوانند با رعایت اصول 
علمي و طبي در امر زایمان زنان ، نوزاداني سالم به جامعه تحویل دهند. وي، دارالولاده ها را 
مؤسسه هایی مي دانست که مرکز ترقیات یکي از مهم ترین شعبات صنعت طبابت را تشکیل 
مي دادند، چرا که »در دارالولاده ها محصلین و محصلات علوم طبیّه، اثرات فرّار تدریسات 
صرف نظري فنون مشکّلة زایمان را در حافظة خود ترسیم مي کردند« )مجلة ماهیانة شیر و 

خورشید سرخ ایران ،1305، 1)2 و 3(، ص4(. 
  امیراعلم، طي مبحثي با همین عنوان، »دارالولاده ها را جایي معرفي مي کند که  قابله هاي 
قابله و عالمه مي پروراند«. همچنین، وي دربارة اهمیت دارالولاده ها ادامه مي دهد:» نبودن این 
مؤسسات، در حالي که حداقل در پایتخت باید تا آن زمان ایجاد مي شد، این بود که سالانه صدها، 
بلکه هزارها زن آبستن، یا به تنهایي، یا با اطفال خود، به دست قابله هاي ناوارد کشته مي شدند. 
علاوه بر فقدان دارالولاده،  عدم وجود تأسیسات صحي نیز مزید بر مشکلات و نابساماني در 
بخش بهداشت مملکتي شده بود« )مجلة ماهیانة شیر و خورشید سرخ ایران، 1305، 1)2 و 3(، 

ص 5(.
 در سال1337ق.، با انتصاب محمد حسین خان لقمان ادهم، به ریاست بخش طب 
دارالفنون، براي نخستین بار کلاس طب به نام »مدرسة طب« خوانده شد و داراي رئیس 
جداگانه و محل مجزایي گردید. اصلاحاتي هم در مـدرسه صورت گرفـت و در ذیـل یکي 
از این مـواد اصلاحـي به مامـایي، که تا آن زمـان تدریـس نمي گشت، بدین گونـه توجـه 
شد: »..رابعأ-  ایجاد طب ایراني و قابلگي، زیرا که چندین سال بود که درس طب ایراني و 
تراپوتیک1 و روان شناسي ایراني براي اطباي ایراني از مهم ترین اسلحه است. چنان که مثل چند 
سال قبل، براي نداشتن دواجات فرنگي، همگي دچار سختیهاي فوق العاده شده بودند، ترك 
شده بود.... درس قابلگي و میکروب شناسي نیز، که تا امسال رسمأ معلمي نداشت، به توسط 
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1. تراپوتيك در لغت به معنی سرپرستی 

و مداوای مريض و در اصطلاح طب، 

علم به اثر دارو و استفادۀ به موقع آن 

گفته می شود.  
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آقاي دکتر یونس خان هفته اي سه روز در مدرسة طبي، به شاگردان تدریس مي شود، و نظر به 
اینکه غالبأ اطبایي که در ایران تحصیل مي کردند، درس قابلگي را نمي دانستند و براي طبیب، 
بصیرت در این علم نهایت ضرورت را داشت، از این سال، این درس نیز جزو پروگرام گردید« 
)هاشمیان، 1379 ،صص134 -137؛ راهنماي دانشکدة پزشکي، قسمت اول،صص68-66(.                                                       

سياست حکومت پهلوی در ایجاد مدارس قابلگی و تربیت ماماهای جدید 
تا پیش از دورة رضاشاه، قابله ها، گذشته از آنکه در رشتة خود تحصیل نمي کردند، عمومأ 
فاقد سواد اولیه نیز بودنـد. در واقع، معلومات آنان فقط مقداري از موهومات و خرافات 
راجع به زنان بود که از معایب اصلـي این شغل به شمار مي آمد؛ زیرا، بارها و بارها، ناآگاهي 
قابله ها از چگونگي عمل زایمان، مرگ و میر مادران و نوزادان را در پي داشت. اگر نوزادي 
با پا متولد مي شد و احیانأ اکسیژن به او نمي رسید، به جاي عمـل سادة تنفس مصنوعي، 
با زمزمة مشتي موهومات، و غفلت از وظیفة خطیري که برعهده شان بود، موجب خفگي 
نوزاد مي شدند و او را مرده به دنیا مي آوردند. ضربه هاي روحي شدیدي که مادران فرزند 
مرده تحمل مي کردند، وجه دیگري از ناآگاهي تخصصي قابله ها به شمار مي آمد، که بعضأ 

جبران ناپذیر بود.
استفاده از وسایل غیر بهداشتي، نظافت نکردن محل زایمان، و آلودگي دست هاي قابله ها، از 
دیگر موارد نامناسبي بود که از دید ایشان اهمیتي نداشت؛ در حالي که عملأ  باعث بروز عفونت 
و خونریزي هاي شدید و خطرناك، و در نهایت، مرگ مادر و نوزاد مي شد. بلدیهّ)شهرداري( 
در حکم بازوي اجرایي دولت در دورة پهلوی اول به تأسیس مراکز و مؤسسه هایی پرداخت 
تا خواسته هاي حکومت را تحقق بخشد. از جملة وظایفي که بر عهدة بلدیه نهاده شد، توجه و 
اهتمام ویژه نسبت به بهبود وضعیت اجتماعي،  بهداشتي و رفاهي آحاد جامعه بود. از این رو، 
حفاظت جان مادران از چنگ قابله هاي ناقابلي که فاقد دانش لازم به منظور متولد گردانیدن 
نوزادان بودند، از برنامه هاي مهم بلدیه محسوب شد. بدین ترتیب، مدرسة  قابلگي بنیاد گرفت 
و نخستین دورة آن در سال 1311- 1312ش.، به طور رسمي به پایان رسید. در واقع، نخستین 
گروه دوشیزگان و بانوان دانش آموختگان دیپلمة مدرسة قابلگي تهران، مشتمل بر 18 نفر، وارد 
عرصة خدمات بهداشتي و رفاهي زنان پایتخت شدند )مجلة بلدیه، ش6 ،ص 300(.               

  از نظر دولت، مهم ترین اقدام حکومتي، ایجاد مؤسسه ها و سازمان هاي ویژة حمایت 
و حفاظت از زندگي اطفال نوزاد بود؛ همانند مؤسسه هاي مختلف درکشورهاي خارجي، که 
صدها و هزارها از آن داشتند)چنانکه فقط 9 هزار مؤسسة مشابه در فرانسة آن زمان وجود 
داشت(. چنین مؤسسه هایي با اسامي مختلف، امّا با یک مقصود و مرام، و به صورت روزانه 

تحلیل اسنادی روند فعالیت های حرفۀ 
مامایی در سازمان بهداری دورۀ رضاشاه 



64
ڪنجینۀ اسناد،شمارۀ  87

ایجاد مي شدند، با این هدف که نتیجة تشکیل این تأسیسات به کاهش سالانة تلفات اطفال 
بینجامد. این مؤسسه ها، داراي اهدافي اصلي، مانند مبارزه با جهالت افراد و همکاري و کمک 

رسانیدن به طبقات بي بضاعت و پریشان احوال جامعه بود.
تأسیس مراکز حمایتي از زنان باردار و مراکز معاینة عمومي و مجاني براي نوزادان و بناي 
شیرخوارگاه ها )دارالرضاعه ها( در تمام نقاط کشور براي تغذیة نوزادان  خانواده هاي بي بضاعت 
و تقسیم شیر بین کودکان فقیر، برپایي مجالس سخنرانی و همایش و تبلیغ بهداشت به منظور 
آشنا ساختن افراد غني و فقیر جامعه دربارة اهمیت حفظ سلامت و طرز نگهداري و تغذیة 
نوزادان، و در نهایت، تصویب قانوني براي آبله کوبي اجباري و تعمیم آگاهي نسبت به معاینة 
نوزادان به صورت عمومي و مجاني، به عنوان مؤثرترین راه هاي نجات جان نوزادان از مرگ 
به شمار آمد. به مرور زمان خانواده هاي طبقات روشنفکر و مرفه تمایل بیشتري از خود نشان 
دادند و براي درمان بیماري ها و یا زایمان خود به بیمارستان ها مراجعه کردند. ضمن اینکه، 
باحضور کساني، همچون امیراعلم، ابتدا »دارالمعلمات« با انگیزة تعلیم اختصاصي به دختران 
ایجاد شد؛ در ادامه، از دانش تمامي کساني که در این کار مهم صاحب علم بودند، استفاده شد 

و همین امر در کاهش مرگ و میر کودکان و زنان زائو نتیجة معقولي به دست داد.
در آغاز، آموزگار شاگردان مدرسة قابلگي، مادام فراسکینا بود. از آنجا که در این زمان 
شمار زنان باردار و بیماري که به مریضخانه مراجعه مي کردند،کمتر از انگشتان دست بود، گاه 
پیش مي آید که در طول 15 تا20 روز، حتي یک زایمان در این مریضخانه انجام نمي گرفت؛ 
مگر اینکه زایمان غیرطبیعي یا شرایطي استثنایي پیش مي آید. پس از مادام فراسکینا، به 
ترتیب، »دکتردرمسن«، »دکترپن« )مذاکرات مجلس دوره ششم تقنینیه، جلسة252، 15خرداد 
1307،ص 4585 (، و »دکتر سرکیسیان« به مرور در مریضخانه به کار پرداختند و عهده دار 

آموزش و پرورش مهارت قابلگي به شاگردان دارالمعلمات شدند.
مدرسة قابلگـي تا سال 1307ش.، آیین نامة مدون و مختـص به خود نداشت. دورة 
تحصیل در آن هم سه سال و شرط ورود به آن دارا بودن گواهینامة ششم ابتدایي و دانستن 
زبان فرانسه بود)روستایی، ج1 ،1382،ص 234(. همین امر موجب شده بود که بیشتر 
داوطلبان شرکت در کلاس هاي قابلگي را شاگردان و دانش آموختگان دارالمعلمات تشکیل 
دهند. به دنبال تعیین آیین نامة طب و دواسازي و قابلگي، در1307 ش.، و تصویب آن مقرر 
شد شرط ورود به مدرسة قابلگي، داشتن گواهینامة سال سوم متوسطه باشد. دو سال بعد، 
یعني در سال 1309ش.، اساسنامه و آیین نامة مخصوص مدرسة قابلگي از تصویب مجلس 
گذشت و مدرسة مذکور، که تا آن زمان یکي از شعب مدرسة طب شمرده مي شد، تحت ادارة 
صحیة کل مملکتي درآمد. شرط ورود به آن دارا بودن گواهینامه پنج ساله متوسطه دختران بود. 
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برنامة معیني هم براي تحصیل قابلگي در نظر گرفته شد. علیم الملک فرهمندي، که تا آن موقع 
سرپرست مدرسه بود، از سوي ادارة صحیة کل مملکتي به ریاست مدرسة قابلگي منصوب 
شد. پس از آن و به ترتیب، در زمان سلطنت رضاشاه، بختیار در سال 1313، جهانشاه صالح در 
سال 1315، و غلامحسین مصدق در سال 1317ش.، عهده دار ریاست مدرسة قابلگي شدند 

)راهنمای دانشکده پزشکی...، قسمت اول،ص400 به نقل از روستایی(.
 تأسیس هر مرکز علمي- آموزشي باید مبتني بر برنامه ریزي و تعیین مواد و دروس 
آموزشي، برنامه هاي امتحاني، چگونگي پذیرش شاگردان و استخدام معلمان، و موارد دیگري 
از این قبیل باشد. دربارة سیاست ها و برنامه هاي دولت نیز این مسئله صدق مي کرد؛ و با 
توجه به رویکرد حکومت به مسائل اجتماعي، نیاز به فراهم ساختن مقدمات لازم براي تبیین 
اهمیت توجه به رشتة مامایي دیده مي شود. از این رو، در مقالات و سخنان افراد دست اندر 
کار در حیطة بهداشت بارها مطالبي از اینگونه ارائه مي شد، که از آن جمله مي توان به کتاب  
پیشرفتهاي ایران در عصر پهلوي اشاره کرد. در این کتاب، مطالبی راجع به اقدامات دولت 

در عرصة بهداشت و درمان،  به قرار زیر، مطرح شده است: 
»... یک سلسله اقدامات مهم در بهداري عمومي کرده اند که خلاصة موجز آن عبارتند  
از: ... گذشته از پستهاي امدادي و بیمارستان ها، از بسیاري از شهرهاي ایران، مخصوصاً در 
تهران، بنگاههاي صِحّي دیگري، چه از جانب شهرداریها و چه از جانب ادارة کل بهداري 
کشور، تاسیس شده؛ مانند زایشگاه ها، شیرخوارگاه ها و ... . از دیگر اقدامات این دوره، توجه 
خاص نسبت به بهداشت مادران و نوزادان و کودکان شیرخوار به عمل مي آید. چنان که 
بیمارستان مخصوص زنان و کودکان تاسیس شده و روزبه روز توسعه مي یابد. نیز آموزشگاه 
مخصوص مامایي و آموزشگاه مخصوص پرستاري تاسیس شده، در هر سال عده اي از زنان 
ایراني از این آموزشگاه ها بیرون مي آیند و به خدمات خود مشغول مي شوند« )نفیسي، بي تا 

،صص185-182(.
چنانکه اشاره شد، وضع و اجـراي قانون طبـابت از دیگـر گام هایي بود که به منظـور 
ساماندهي بهداشت جامعه برداشته شد. این تصمیم فقط شامل حرفة پزشکي نمي شد و در 
حرفه هاي دیگري که در حوزة بهداشت داراي اهمیت بود، نیز قابل اجرا و ضروري مي نمود 
و دربارة قابله ها و ماماها نیز چنین دقت و اصراري وجود داشت. در تایید این مدعا باید به 
اسنادي اشاره کرد که به این قضیه اختصاص یافته اند. درنتیجه، محصلان آموزشگاه هاي مامایي 
خارج از کشور نیز، در بازگشت به ایران و تقاضاي دریافت اجازه نامة شروع کار، مي بایستي از 
وزارت معارف، تصدیق مدارك خود را دریافت مي کردند و بسیاري از این افراد هم تنها بعد 
از تاییدیه اي که از وزارت خارجه مبني بر ارائة گواهینامه و دیپلم علمي خود اخذ مي کردند، 
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اجازة اشتغال مي یافتند. در غیر این صورت  از کار معذور بودند، و اگر بدون مجوز اقدام به کار 
مي کردند، به محض احراز تخلفشان،  با برخورد قانوني شدیدی از سوي ماموران دولت روبه رو 

مي شدند، مدارك تحصیلي شان  باطل و ازکار برکنار مي گشتند.
در سطور زیر، با توجه به اهمیت اسناد در شناخت بهتر روند فعالیت مدارس قابلگی و 
تعلیم ماماهای جدید، بر پایة مطالب موجود در اسناد آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملي ایران، 
دربارة  قوانین و مقرراتي  رشتة قابلگي بحث می شود. همچنین، بر اساس نامه ها و نظام نامه هاي 
مورد نظر حکومت و افرادي که متقاضي تحصیل علمي و رسمي در رشتة قابلگي بودند، سخن 
به میان خواهد آمد. در ضمن،  به منظور انسجام مطالب هریک  از مدخل هاي مورد نظر با ذکر 
شماره مشخص مي شود:                                                                                                                            

1. در تاریخ 14 میـزان ) مهر( 1303، از ادارة طب، خـطاب به وزارت معارف،  نامه اي 
صادر شد، مبني بر اینکه: »... چون بعضي از قابله هاي خارجه و داخله بدون داشتن دیپلم 
طب امضاي دکتري مي نمایند، لذا مستدعي است امر نمایید تا اعلاني در روزنامه درج نمایند 
که تمام قابله ها تا مدت معیني به مدرسه طب رجوع نموده، اسناد مثبتة خود را ارایه دهند، تا 
پس از ثبت آنها، اسامي آنهایي که دیپلم دکتري دارند، راپورت داده و سایرین را ملزم کنندکه 
امضاي دکتري ننمایند« )ساکما: 297015061(.                                                                                                

2. در تاریخ 3  قوس )آبان( 1303، طي نامه اي از دایرة  طب به وزارت معارف، خواسته 
شد دربارة ورود محصل به مدرسة قابلگي تصمیم هایي به شرح زیر اجرا شود:  »... مطابق  
دستخط نمرة  4738  مورخة نوزدهم میزان سیچقان ئیل، بر حسب تصمیم شوراي عالي 
معارف، داوطلبین ورود به مدرسة قابلگي باید تحصیلات سه سال اول متوسطه را دارا باشند، 
وکساني که  فرانسه مي دانند،  باید دورة اول متوسطه را علاوه بر فرانسه، طي کرده باشند و 
آقاي امیراعلم هم  بر همین عقیده اند که یا دیپلم سه سالة متوسطه را تهیه ]کنند[ ، و یا به ]در[ 
محل دادن امتحان حاضر شوند« ) ساکما 297015061(.                                                                                                                                  
3. مواد درسي رشتة قابلگي در دو سطح مقدماتي و عملي: در بخش نخست باید به 
دروسي مانند آناتومي، فیزیولوژي، حفظ الصحه، مبادي طبي شوروي، فارماکولوژي، قابلگي، 
امراض زنانه، امراض اطفال، محافظت زایشگاه و بچه، باکتریولوژي، آناتومي پاتولوژي، جراحي 
و تراپي، اصول معالجه و نظارت عمومي مریض ها، امراض جلدي و تناسلي،  و اطلاعات 
اجتماعي، اشاره کرد. در بخش دروس عملي نیز همة کارهاي عملي همچون آبله کوبي، شیمي 
و دواخانه، نسخه نویسي، زخم بندي )پانسمان(، شکسته بندي، و امداد را مي توان  نام برد. نکتة  
قابل توجه این است که چون تا پیش از این زمان، غالب کساني که در قابلگي تحصیلات علمي 
داشتند، دانش آموختگان خارج از ایران و در رأس آن روسیه محسوب مي شدند، در این موقع 
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که مواد درسي رشتة قابلگي در ایران مشخص مي شد، پایة تدریس این دروس را بر مبادي 
طبي شوروي قرار دادند) ساکما:297015030(.                           

4.  قوانین تدریس در رشتـة پزشکي و علوم مرتبط با آن، از جمله  قابلگي، در قالب 
اجراي سیاست هاي دروني نهادهاي جدیدي که در این زمان عرصة  فعالیت یافتند- مانندکانون 
بانوان- جای دارند. به این معنا که طبق پیشنهاد وزارت معارف به کانون بانوان، از آنها خواسته 
شدکه در اصلاح  برنامة مدارس بانوان،  به این مطلب توجه و دقتّ شودکه : »... در دورة دوم 
دبیرستان، پروگرام شعبه هاي مختلف فني- حرفه اي،  مثل خیاطي، نقاشي، قابلگي و پرستاري، را 
خود خانمها ترتیب دهند«.  با این دستور،کانون بانوان برنامه هاي مربوط را تهیه و تقدیم وزارت 
معارف کرد تا پس از تصویب شوراي عالي معارف،  در سال هاي بعد معمول و مجري گردد 
)مجلة ماهانة شیر و خورشید سرخ ایران،1305، 1 ) 2و3 (، صص  6-7 (.  ضمن اینکه مقرر شد 
در جهت اجراي مجموعه اي از قوانین مربوط به دانشجویان پزشکي، که در شرایط تازة تحصیل 
باید در دو بخش امتحان هاي نظري و عملي شرکت کنند- تا مجاز به دریافت مدرك پزشکي 
گردند- دربارة  زنان و شاگرداني که تحصیل قابلگي مي کردند،  نیز این قانون اعمال شود )مجلة 
ماهانة شیر و خورشید سرخ ایران،1305، 1 )2و3( ، صص  7-6  (.                                                                                                                              
 5. در چگونگي گذران دوران تحصیل شاگردان مدرسة قابلگي و کسب مدرك نیز، 
مجموعه اي از نظام نامه ها و قوانین به مورد اجرا گذاشته شد، که از آن جمله مي توان به این 

مورد اشاره کرد : »... اجازه نامة  قابلگي تنها در مقابل این موارد صادر مي شود:  
- اخذتصدیق نامه؛                                                                                                                                  

- متقاضیان باید در مدرسة قابلگي ثبت نام کرده، پس از تحصیل و اخذ دیپلم،  نسبت 
به تهیة  اجازه نامه اقدام نمایند؛                                                                                                

-  »الزاما قابله هایي که به طور تجربي شاغل بوده و اینک باید در تغییر وضع خود به 
تحصیل بپردازند، مشمول دریافت مجوز قابلگي نخواهند بود، بلکه متقاضیان به صورت آزاد 
نیز مي توانند در یک یا دو نوبت امتحاني مقرره از سوي ادارة امتحانات شرکت کرده، طبق 
برنامه مدرسه در کلاس ها شرکت کنند و در صورت قبول شدن، موفق به دریافت اجازه نامة 
قابلگي شوند« )ساکما: 29701506(.                                                                                                         

6. با این برنامه ریزي ها، سرانجام در تاریخ 29 حوت )اسفند(1302، برگزاري  امتحان 
ورودي مدرسة  قابلگي براي محصلان دختر بیمارستان نسوان به وزارت معارف ابلاغ  شد 

) ساکما: 29701506(.
در ادامه، توضیحات زیر را نیز باید در نظرگرفت: 

- تعداد شرکت کنندگان چهار نفر بود، متشکل از خانم ها  اعلم الملوك، زینت خانم، 
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عزیز الملوك، ایران خانم اعلم ) ساکما 297015061(.
 - بقیة محصلاتي که براي شرکت در این امتحان آمادگي دارند، در بازگشت » مادام 
درمسن«  از سفر، امتحان خواهند داد.                                                                                                                

- اعطاي مدرك به خانم ها اعلم الملوك و زینت خانم به صورت موقت، تا صدور دیپلم 
رسمي بلامانع خواهد بود؛ ولي اعطاي مدرك به عزیز الملوك خانم، پس از زایاندن دو نفر، و 

ایران خانم، پس از زایاندن سه نفر، موکول مي شود )ساکما: 297015037( .         
7 .  تقاضاي تأسیس مدرسة قابلگي در ایالت آذربایجان در سال 1309ش، از جمله 
موارد و نکات قابل ذکري است که در اسناد موجود دربارة آن چنین آمده :  محسني آذر، که 
پزشک مریضخانة شیر و خورشید سرخ پهلوي تبریز بود، به همراه همسرش خانم تناسب 
محسني آذر، قابلة  این مریضخانه) ساکما 297015030(، با دلایل زیر تقاضاي تاسیس مدرسة 

قابلگي در ایالت آذربایجان را نمودند:                    
 - خدمت به اهالي با افتتاح این مرکز و با رفع احتیاجاتشان.

 - آشنایي ریاست محترم ادارة معارف ایالت آذربایجان به اینگونه تاسیسات، که از 
برجسته ترین خدمات مي باشد.                                                                                                                                  

 - براي آموزش عملي محصلین نیز خود پزشک ) منظور محسني آذر است( مقید به 
ایجاد و تاسیس زایشگاه خصوصي خواهد بود. 

 در برابر این درخواست و ضمیمه بر این سند، از سوي وزارت معارف براي دایرة معارف 
ایالت آذربایجان، که درخواست محسني آذر و همچنین مدارك ضمیمه را به مرکز ارسال 
نموده بود، پاسخي به این مضمون فرستاده شد » ... علي العجاله اجازة تاسیس کلاس قابلگي 

درآذربایجان مقتضي نیست«) ساکما: 297015030(.                                 
8. به تاریخ 8/ 7 / 1312، از وزارت داخله و حوزة صحیة کل مملکت، خطاب به وزارت 
معارف،  نامه اي ارسال شدکه به دایرة ادارة پرسنل تعلق داشت. در این نامه، با توجه به اینکه 
در ولایات قابله هاي دیپلمه به قدرکافي وجود نداشت، درخواست شده بود »حال که این 
وضع وجود دارد، بهتر است از کار قابله هاي مجرب و کارآزموده اي که سال هاست مشغول 
قابلگي هستند، ولي فاقد مدارك مورد نیاز هستند، جلوگیري نشود؛ و با دادن مجوز ادامة 
فعالیت، با این شرط که در تعلیمات طبي و جراحي مداخله نکنند، و درموارد وضع حمل هاي 

غیرطبیعي، بیماران را به اطباءِ حاذق ارجاع دهند موافقت شود« )ساکما: 297021597(. 
در پاسخ نیز با امضاي وزیر معارف، این گونه یادشده بود: » ... نظر این وزارت خانه 
این است که متصدیان امور طبي، از قبیل طبیب و قابله و دواساز و دندان ساز، به موجب 
تحصیلات منظم به شغل خود ادامه دهند و باعث مزاحمت اهالي مملکت نشوند. آن ادارة  
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محترمه که مرقوم مي دارد مادام که قابله هاي ... غیرطبیعي به اطبا مراجعه نمایند و از طرف 
دیگر خود را مسؤول حفظ الصحة عموم مي داند، مي تواند به توسط نمایندگان صحیه خود در 

ایالات و ولایات اقدام مقتضي به عمل آورد« )ساکما: 29702159(.   
9. در تاریخ 1312/7/8 ش.، و بر طبق ماده 1 قانون طبابت، تأکید شده بود که قابلات 

)ماماهاي(،  غیر مجاز، حق اشتغال به این شغل را ندارند )ساکما: 297021597(.           
10. چنانکه اشاره شد، در صورتي که قابله هاي شاغل به کار، نسبت به تغییر وضعیت 
علمي و ارتقاي دانش خود در مهارت قابلگي یا مامایي اقدام نمي کردند، گواهي کارشان از 
طرف ماموران ادارة کل صحیة مملکت لغو مي شد. از جمله موردي است مربوط به قابله اي 
به نام »خانم قاجاري«، که طي سند نمرة 12، به دلیل اشکالاتي که در تصدیق قابلگي وي 
وجود داشت، موفق به کسب مجوز کار نشد و مدارکش تا اصلاح موارد داراي ایراد،  به وي 

عودت داده شده بود : 
»... راجع به تصدیق فن قابلگي لازم است تصمیم قطعي و پیشنهاد جامعي اتخاذ نمایند 
که دفع هرگونه اشکالي را در آتیه بنماید و صدور اجازه به تصدیق اطباي شهر عملي نیست. 
باید براي امتحانها رسمیتي قائل شد. لذا تصدیق نامة »خانم قاجاري«، را اعاده داد تا پس از 
ملاحظه و تعطیل]تطبیق[، آن با مقررات جدید که پیشنهاد خواهید نمود، مجددا ارسال دارید« 
)ساکما:297015020(.                                                                                                           

کار  تعیین حیطة  قابلگي مشاهده مي شود،  اسناد  بررسي  در  نکتة دیگري که   .11
قابله هاست. چنانکه پیش از این هم گفته شد، ایشان مجاز به دخالت در کارهاي طبي نبودند 

و به قولي حق تجویز دکتري نداشتند )ساکما:297015020(. 
علاوه بر آن، حتي در مواردي که با توجه به تخصص آنان در امور مربوط به زایمان 
و مشکلات زنان زائو پیش مي آمد، نیز حق انجام هیچ گونه عملیات جراحي را نداشتند؛ بر 
مبناي این تصمیم دایرة تعلیمات عالیة ادارة صحیة تهران، که : » ... از قرار راپورت واصله، 
بعضي از قوابل مبادرت به عملیات جراحي مي نمایند. در صورتي که آنها فقط مجاز به قابلگي 
ساده مي باشند و حق این گونه عملیات را نخواهند داشت لزوما تأکید مي شود که به پستهاي 
امدادي محلّات دستور داده شود که از قوابل آنها ماموریت خود التزامي دریافت دارند که در 
مواقع لزوم عملیات و جراحي، مراجعه و برگه هاي مجاز رسمي دریافت نمایند. در صورت 
تخلف مورد مسؤولیت جراح خواهد گردید«)ساکما:297015020(.                                                                                                          
12.  بررسي سیر تاریخ اسناد مربوط به درخواست هاي اجازة شرکت در امتحان مدرسة  
قابلگي، یا درخواست تایید تصدیق نامه و دیپلم قابلگي افراد، حاکي از این است که از 
سال1311 تا نیمة دوم سال1314ش.، بیشترین مطالبات و درخواست ها انجام شده است. 
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پیگیري و توجه دقیق به این امر از سوي دولت نیز قابل مشاهده است که با رعایت موارد زیر 
به مرحلة عمل در مي آمده است:                     

 - تقاضاها جز از مسیر قانوني مورد بررسي قرار نمي گرفته و تماما طبق مصوبات قانوني 
دولت انجام شده است.                                                                                                                    

 - برگزاري امتحانات، با رعایت تمرکز در زمان و نوع  برگزاري امتحانات، یکسان بودن 
سطح آموزش  و اهتمام به یادگیري و تعلیم شاگردان را در اولویت هاي دولت قرار داده بود.                                        
- در مراکز ایالتي نیز، همچون مرکز، مطابق با دستورات وزارتي، اوامر مربوطه اجرا 

مي شده است.                    
 - توجه به وضعیت شخصي افراد متقاضـي شرکـت در امتحـانات، از قبیل متقاضیان 
باردار و یا در آستانة وضع حمـل و همچنین رعایت حضور و غیاب افراد، و حتي توجه به 

غیبت هاي موجه یا غیر موجه.  
13. هنگام  بررسي اسناد و منـابع دورة رضـاشاه، و در ادامة اهـداف حاکمیـت ، و تأثیـر 
آراء و دیدگاه هاي روشنفـکران و زنان فعال در حوزه هـاي اجتماعي و حساس به نقش رشتة  
قابلگي و قابله ها ، موارد جالب متعددي دیده مي شود، که  از آن جمله مي توان به نطق خانم 
تربیت، رئیس کانون بانوان، اشاره کرد که  مي گوید : » ... براي این که  دخترهاي ما در آتیه از 
عواقب وخیم  بیکاري که ام الخبائث  است مصون بمانند، لازم است در دبیرستان ها آنها را با 
صنایع و هنرهاي یدي، از قبیل  نقاشي، منبت کاري، خیاطي، دفترداري، ماشین نویسي و غیره، 
مجهز ساخته و یا وسایل ورود آنها را به دانشکدة طب و شعب آن،  مخصوصا دندان سازي و 
دواسازي و قابلگي و پرستاري، فراهم آورد. البته ]...[ آقاي وزیر معارف در یکي از جلسات 
کانون بانوان فرمودند: براي این که خانم ها بتوانند وارد شغل و صنعت بشوند، لازم است 
دورة دویم دبیرستانهاي نسوان، حرفه اي باشد و در این دوره دخترها در شعب و صنعت هاي 
مختلف، مانند خیاطي، نقاشي، پرستاري، قابلگي و سایر هنرهاي زنانه،  مشغول شوند )مجلة 
تربیت،فروردین 1316، 5)5و6(، ص 236 (.                                                                                                                
14.  نکتة  قابل بررسي در این اسناد، حضور زناني از ارامنه و یا غیر ایرانیاني بودند که در 
سال هاي متمادي در ایران به کار قابلگي اشتغال داشتند، و درادامه یا به واسطة ازدواج با مردان 
ایراني تابعیت ایراني یافته بودند، و یا با توجه به علاقه اي که به ایران پیدا کرده بودند، با اجراي 
قوانین جدید دولت در منع حضور پزشکان خارجي و یا اخذ مجوز طبابت در گرایش هاي 
مختلف طب، و از جمله مامایي، کماکان  به حضور و فعالیت در ایران راغب بودند. نکتة 
دیگر اینکه بیشتر این افراد، و حتي دختران و زنان ایرانی که تا پیش از دورة رضاشاه به صورت 
دانشگاهي )آکادمیک ( به تحصیل مامایي پرداخته بودند، در مدارس و دانشکده هاي مامایي 
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مناطقي مانند ایروان، باکو، تفلیس، و به طور کلي در قفقاز و یا استانبول تحصیل کرده بودند. 
تعداد کمي هم در بیروت درس قابلگي خوانده بودند، و در یک مورد نیز به ورشو،  به عنوان 

محل تحصیل یکي از این خانم ها، اشاره شده است. 
  از زنان غیر ایراني، که البته تابعیت انگلستان را داشتند، نیز مي توان نام برد که تحصیلکردة  
لندن بودند. در نهایت، این افراد- اعم از ایراني)بالغ بر 21 نفر( و غیر ایراني ) 6  نفر(- در 
زمان اجراي قانون ملي شدن حوزه هاي بهداشتي و منع طبابت و فعالیت هاي پزشکي و 
رشته هاي  پیوسته با آن، پس از صدور مجوز و تایید تصدیق نامة تحصیلي، در صدد کسب این 
اجازه نامه ها برآمدند. در طي انجام مراحل اداري، این درخواست ها، نیز اغلب  با مشکلاتي 
روبه رو مي شدند.پشتکار و پیگیري هاي این زنان، صحنة جدیدي از تلاش ها و مطالبات زنان 
درکسب حقوق اجتماعي و مجوز کار در جامعه را نمایان مي سازد. مسلما در زماني که این 
وقایع در حال انجام بود، سختگیري ها، نارضایتي ها، بدرفتاري ها، حق کشي ها، و چه بسا قانون 
شکني هایي نیز به چشم مي خورد. با این حال، باید از روند تغییر و تحول به وجود آمده در 
این عرصه به عنوان یکي از دستاوردهاي مهم و در خور اعتناي تمام کساني یاد کردکه با هدف 
پیشگیري از مرگ مادران و نوزادانشان، که در بي سوادي قابله هاي سنتي و رعایت نکردن  

بهداشت در خطر بودند، اقدامات شایسته ای انجام دادند.       

نتیجه 
به دنبال اصلاحـاتي که در زمان ناصـرالدین شاه، با تصویب قانون اسـاسي معـارف و قانون 
طبابت، به وقوع پیوست؛ همچنین، براثر وقایع مهمي همچون انقلاب مشروطه و تغییرات 
حاصل از آن در بخش هاي مختلف سیاسي و اجتماعي، تحولات اساسي و مهمي در حوزة 
صحیة کشور صورت گرفت،که به مرور زمینة فعالیت هاي طبي را در سطح وسیع تري 
گسترش داد و حتي به تخصصي شدن حیطه هاي خدمات پزشکي انجامید. اولین اقدام نیز 
توسط امیرخان امیراعلم به مرحلة اجرا درآمد که ضرورت تاسیس بیمارستاني اختصاصي 
براي زنان را مطرح کرد و شخصا نیز در عملي نمودن آن پیشقدم شد. او، با تاسیس 
بیمارستاني متشکل از بخش هاي مختلف و با حضور مامایي فرانسوي،   زنان دردمند و 
بارداري را که نیاز به درمان داشتند، تحت حمایت هاي پزشکي خاص قرار داد. از آن پس، 
بیمارستان امیراعلم، با گسترش فعالیت هاي خود، و همچنین ایجاد بخشي براي تربیت زنان 

متخصّص بیماري هاي زنانه، مصدر تغییر و تحولي عظیم در پزشکي بانوان شد. 
 در این دوره، سیاست هاي حاکمیت تأکید ویژه اي بر حفاظت از جان نوزادان و مادرانشان 
داشت. از آنجا که عموما  قابله ها از سوادکمي برخوردار بودند، و با دستاویز قرار دادن خرافات، 
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تلاش مي کردند ناتواني خویش را در به دنیا آوردن نوزادان و حفظ جان زنان زائو مخفي نمایند، 
شرایط جدیدي به وجود آمد که نتیجة عملي آن،  قرارگرفتن حوزة فعالیت هاي قابلگي- با 
آموزش افراد- جزء رشتة مامایي بود. بدین گونه، شیوة جدیدي از آموزش و پرورش علمي  

تحت نظارت دولت قرار گرفت. 
 حاصل این مطالعه مؤید این نکته است که سیاست هاي حاکمیت و توجه خاصي که به 
کودکان، به عنوان آینده سازان ایران نو مي شد؛ همچنین مادران آنان که باید این مردان و زنان 
آینده را به دنیا آورند و پرورش دهند،  به تأسیس مراکز تازه ای در خدمات رسانی به کودکان 
و زنان انجامید؛ مراکزی مانند بنگاه حمایت از کودکان و مادران و نوزادان بینوا، پرورشگاه ها، 
شیرخوارگاه ها و نظایر آن. طی مراحل مختلف اجرایی نمودن این اقدامات نیز طبعا مشکلاتی 
وجود داشت، که البته بیشترین فشارها بر دوش زنان درگیر با این فعالیت ها قرار داشت. اما 
با پشتکار و پیگیری های مستمر این زنان، صحنة جدیدی از مطالبات زنان در کسب حقوق 
اجتماعی و مجوز مامایی در جامعه رقم خورد. این عرصه، به عنوان یکی از دستاوردهای 
مهم و در خور اعتنای کسانی شمرده می شود که با هدف پیشگیری از مرگ مادران و نوزادان 
بر اثر بی اطلاعي قابله های سنتی و رعایت نکردن بهداشت از سوي ایشان، به امر آموزش به 
دیدة ایجاد تحول در کل عرصه های اجتماعی و رفاهی متاثر از اجرایی کردن این آموزش، 
می نگریستند. از این رو، گام هایی برداشته شد که مي توانست در ایجاد جامعه ای نو در ایران 

نقش مؤثری داشته باشد. 
به عنوان پیشنهادهای حاصل از این تحقیق، انتظار می رود در نتیجة بررسی های علمی 
از این دست، تأثیرگذاری سیاست های حکومت بر حوزه های مختلف اجتماعی و فرهنگی 
جامعة معاصر ایران  مورد مداقهّ قرار گرفته و با بررسی ویژة روند تشکیلات درمانی زنان و 
شناسایی عملکرد دولت و واکنش های اجتماعی و بازخورد فرهنگی ملت در تحول و تکوین 
حرفة مامایی؛ همچنین بهره گیری از تجربیات و دستاوردهایی که تاکنون در این حیطه انجام 
شده، به منظور صرفه جویی در هزینه های مختلف مترتب بر سلامت مادران و نوزادان، ناشی 
از بی توجهی و خلأهای کارشناسی و غیرعلمی حوزة بهداشت و درمان و کارهای تکراری 
موازی بی نتیجه، تمهیدات اساسی و کارآمد از سوی مسئولان و متولیان حوزة بهداشت و 

درمان زنان و نوزادان برداشته شود.
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